
 یکـــی دو نفـــر از زن‌هـــا، همان‌هـــا که 
مشغول لباس شستن هستند، کنار نرگس 
می‌آیند و بی‌صدا بـــه حرف‌های او گوش 
می‌دهند: »یک ســـال اســـت آب نداریم. 
قبـــاً هـــم آب چندانـــی نبـــود، امـــا هنوز 
چاه‌مان کامل خشـــک نشـــده بود. الان با 
تانکر آب می‌آورند. هفتـــه‌ای یک بار. آن 
هـــم خوب نیســـت. مزه‌اش یـــک جوری 
اســـت. همه اینجا مریض شـــده‌اند. هم 
خـــودم و هم بچه‌هایم تا به حال چند بار 
تـــب مالت گرفته‌ایم. ما هـــم از مجبوری 
اینجا آمده‌ایم. قم مســـتأجر بودیم. توان 
اجاره دادن نداشـــتیم. شـــوهرم 10 ســـال 
زمینگیر بود. یک ســـال و نیم پیش مرد. 
یـــک زن بیوه با چند تا بچـــه، مگر چه کار 
می‌توانـــد بکند؟ اینجا هـــم که وضعیت 
این اســـت. بـــرای رخت و لباس شســـتن 
باید بیاییم ســـر پمپ. من خودم خانه‌ام 
آن طرف روستاست. دبه‌ها را توی فرغون 
می‌گذارم و می‌آورم اینجا پرشان می‌کنم. 
دیســـک کمر هم دارم. همـــه همین کار 
را می‌کننـــد. بـــا فرغـــون آب را جابه‌جـــا 

می‌کنند.«
دانه‌های عـــرق روی خطـــوط عمیق 
پیشـــانی نرگـــس، بـــرق می‌زنـــد. »اینجا 

بزرگترین مشـــکل ما بی‌آبی است. همه 
کوچـــک،  بچه‌هـــای  شـــده‌اند.  مریـــض 
چـــاره‌ای  گرفته‌انـــد.  عفونـــی  مریضـــی 
نداریـــم. پول‌مان نمی‌رســـد برویم جای 
دیگـــری زندگی کنیم. گاز کشـــی کرده‌اند 
اما همـــه خانه‌هـــا گاز ندارنـــد. می‌گویند 
بروید خودتان لوله بکشید. از کجا بیاورم؟ 
زمستان‌ها اینجا سرد است. نه نفت داریم 
و نه گاز. بیـــکاری هم که زیاد اســـت. من 
خودم 3 تا پســـر دارم که هر ســـه تایشان 
بیکارنـــد. بیشـــتر جوان‌های اینجـــا بیکار 
هستند. بعضی‌ها هم که رفته‌اند. اما الان 
اگر آب داشـــته باشیم، حداقل می‌توانیم 

زندگی کنیم. اینکه زندگی نیست.«
قدیمی‌هـــای  از  ســـیفی،  عبـــدالله 
روستاســـت. از ســـال 50 در چشـــمه شور 
سکونت دارد. کارش دامداری است. البته 
حالا دیگر آبی باقی نمانده تا کفاف دام‌ها 
را بدهد: »دیروز از بخشداری آمده بودند 
بـــرای بازدید. قبـــاً نماینده‌های مجلس 
هم آمده بودند. می‌آیند و قول می‌دهند 
و می‌روند. یادشـــان مـــی‌رود وضعیت ما 
را. چشـــمه‌ای که الان آب دارد، آن طرف 

است.«
منظـــور عبـــدالله از چشـــمه، آبگیـــر 

کوچکـــی اســـت کـــه روی چـــاه قدیمی را 
گرفته. حجم سبز و راکد آب در پایین‌ترین 
حـــد ممکن قـــرار دارد. بـــالای آبگیر لوله 
فلزی نســـبتاً پهنی دیده می‌شود که یک 
ســـطل را با طنابی به آن بســـته‌اند. »این 
همان آبی است که خانم‌ها داشتند با آن 
رخت می‌شســـتند. گاهی مردم به خاطر 
تشـــنگی مجبورند از همین آب اســـتفاده 
کنند. یک چاه دیگر هم هست. آن طرف، 

کنار زمین فوتبال. اما دیگر خشک شده.«
زمین فوتبال روســـتا، عبارت اســـت از 
دو تیر دروازه زنگ زده و بدون تور که روی 
زمین خشک و خاکی جا خوش کرده‌اند. 

»اینجا قبلًا فوتبال بازی می‌کردند. روستا 
یـــک تیم هـــم داشـــت. الان دیگر کســـی 
نیســـت. همه رفته‌انـــد. اینهایـــی هم که 
هستند، دیگر بازی نمی‌کنند.« یک تیوپ 
لاســـتیکی بـــزرگ، روی چاه گذاشـــته‌اند. 
پایین حفره عمیق و سیاه، هیچ چیز پیدا 

نیست. بی‌کمترین نشانی از آب.
چشـــمه شـــور حدود 50 خانوار دارد. 
اینها خانوارهای ساکن هستند. بعضی‌ها 
هم عشـــایرند. دام‌هـــا را برده‌اند قزوین. 
مهرماه برمی‌گردند تا بچه‌یشان مدرسه 
بروند. روستا، یک مدرســـه ابتدایی دارد. 
بیشـــتر بچه‌های اینجـــا بعـــد از ابتدایی، 

دیگر ادامه تحصیل نمی‌دهند. »پســـرم 
به درس خواندن علاقه داشت اما هزینه 
رفـــت و آمـــدش را نداشـــتیم. تـــا پنجم 
خواند و ول کرد. الان 14 ســـال دارد.« این 
را یکی از زن‌های روســـتا می‌گوید. کنارش 
دختری هفت هشـــت ساله ایســـتاده که 
بـــاد موهـــای مشـــکی‌اش را روی صورت 
لاغـــرش پراکنده. ســـحر امســـال کلاس 
دوم می‌رود. او هم مثل بیشـــتر بچه‌های 
روســـتا، به خاطـــر آب آلوده بیمار شـــده 
است. »بچه‌هایمان همه مریضی عفونی 
گرفته‌انـــد. دکتر می‌گوید مال آب اســـت. 
یک خانمی هســـت که مریضی پوســـتی 

گرفته. پوســـتش تکه تکـــه ور می‌آید. آن 
را هم گفته‌اند به خاطر آب آلوده اســـت. 
مشـــکلات کلیه‌ای هم زیـــاد داریم. همه 

سنگ کلیه دارند.«
خانه فاطمه تقریباً در انتهای روســـتا 
قرار گرفتـــه. از روی دیـــوار کوتاه کاهگلی، 
می‌شـــود داخل حیـــاط را دیـــد. بچه‌ها و 
نوه‌هـــای فاطمه، زیر آلاچیـــق کنار حیاط 
نشسته‌اند. نوه‌ها چهار پنج ساله‌اند. اول 
خجالت می‌کشـــند اما وقتی یخ‌شان آب 
می‌شـــود، برای عکاس ژست می‌گیرند و 
لبخند می‌زنند. سمت راست حیاط، یک 
نهال تـــازه را درون حصاری گذاشـــته‌اند. 

اگـــر این کار را نکنند، بز اثری از نهال باقی 
نمی‌گذارد. اینجا کنـــار دریاچه نمک، هر 
برگ ســـبزی ارزشـــمند اســـت. پسرهای 
فاطمـــه دامداری می‌کرده‌انـــد. این، مال 
وقتی اســـت که هنوز آبی باقی مانده بود 
برای سیراب کردن دام‌ها. حالا مردم هنوز 
امیدوارند مشکل آب روستا حل شود؛ آب 
شـــیرین. تانکر آب شیرین روستا، درست 
مقابل دیوار تأسیســـات انتقال نفت قرار 
گرفته. آدم فکر می‌کند روســـتایی که کنار 
تأسیسات نفتی باشـــد، اوضاعش حتماً 
خوب است. تنها ســـود این تأسیسات اما 
برای اهالی روســـتا، همین بوده که اجازه 
داده گاز به روســـتا برسد. البته همان‌طور 
که مـــردم می‌گویند، پولی برای گازکشـــی 
خانه‌هایشـــان ندارند. درخواست وام هم 
کرده‌اند اما بازپرداخـــت 15 درصدی، در 

توان‌شان نیست.
اهالی چشـــمه شـــور امید چندانی به 
وعده‌هایـــی که می‌شـــنوند، ندارنـــد. پای 
صحبت هرکدام‌شـــان که بنشینید، این را 
متوجه می‌شـــوید. این در حالی است که 
علیرضـــا خزایی، بخشـــدار مرکزی قم به 
تازگی عنوان کرده است که اعتبار حفاری 
چـــاه چشـــمه شـــور از قبـــل بـــه تصویب 
رســـیده بود و در اعتبارات سال‌جاری هم 
پیش‌بینی شده است که با رفع شدن موارد 
قانونی و صدور مجوز حفر چاه از نهادهای 

مربوطه حفاری صورت می‌گیرد.
او در ایـــن بـــاره می‌گویـــد: »جلســـات 
مختلفی با نهادهای مربوط از جمله آب و 
فاضلاب روستایی برگزار شده و جانمایی 
حفر چاه روســـتا به خاطر اختلاف اهالی 
روستا در این مورد به تعویق افتاده است. 
البته با کار کارشناسی مسئولان نهادهای 
مربوطـــه، مـــکان انتخاب شـــده و بزودی 

شـــاهد اجرای حفـــاری خواهیم بـــود. در 
حـــال حاضر هـــم روزانه آب آشـــامیدنی 
بوســـیله تانکر به روستا منتقل می‌شود تا 
پاســـخگوی نیاز روســـتاییان باشد. ضمن 
اینکه آب مورد نیاز پرسنل شرکت نفت که 
در مجاورت روستا قرار دارد هم به وسیله 

تانکر از تهران تأمین می‌شود.«
او از روستاییان چشمه شور می‌خواهد 
که تا حد امکان از آب تانکر که توسط آب و 
فاضلاب روستایی منتقل می‌شود استفاده 
کننـــد و بـــا صرفـــه جویـــی، در وضعیت 
بحرانـــی آب، همراهی کنند تـــا زمانی که 
چاه حفر شده و مشکل ریشه‌ای حل شود.

کمبود و پـــاره‌ای اوقات نبود آب، البته 
فرصت اســـراف برای اهالی چشمه شور 
باقی نمی‌گذارد. آنهـــا همین قدر که آب 
شـــیرینی بـــرای خوردن داشـــته باشـــند، 

راضی‌اند.
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حکایت روستایی تشنه در ساحل دریاچه نمک

شوربختی »چشمه شور«

 سال بیست‌ودوم  شماره 6271  چهارشنبه   6  مرداد 1395

 افقي:
‌1- کجاست؟- نوعي بيماري خلقي و روانشناختي

2-‌ انس و سازگاري- ميانجي- فراهم سازي
3-‌ مقابل تني- جانشين- عضو دستگاه گوارشي

4-‌ کتاب هندوان- ســـطح داخلي دســـت يا پا- شاد 
کننده- بخشش

5-‌ پرز- ساخت و پاخت- مقابل پير
6-‌ اثری از  نيما- بند چرمي- موجودي قرآني

7-‌ شهري در استان فارس- انجمن- ضمير بي حضور
8-‌ دوربين اينترنتي- سال جدولي!- پرده در

9-‌ قلم فرنگي- فرزند بدرفتار و نااهل- فرعي
10-‌ رساله دکتري- بوي خوش- سازي زهي و آرشه‌اي از خانواده ويولن

11-‌ نشان، رونق- خوشه گندم- حرف موصولي
12-‌ ضمير مفعولي- گل شهيد- نت آخر- بيماري پوستي

13-‌ پرنده‌اي کوچک- پيمان ناقلا- تباه کردن
14-‌ دربند کردن- نظير- چيره شونده

15-‌ به شـــخصي گفته مي‌شـــود که در هواگردهاي ترابري نظامي يا غير نظامي 
مسئول چيدمان محموله‌ها و مسافران درون هواگرد است- حرف فاصله

 عمودي:
1-‌ ورزشي گروهي با توپ که 
روي آب و توسط دو تيم با 5 
بازيکن انجام مي‌شود- يک 
ابزار موسيقي کوبه‌اي که از آن 
در ارکستر موسيقي کلاسيک 

استفاده مي‌شود
2-‌ به‌دنيا آمدن- روش سالم 

پخت موادغذايي- سران
3-‌ جوانمردي- مســـير- بي 

بهره ونامراد
4-‌ مرکـــز يونان- ســـراپرده- 
خســـيس پس نمـــي دهد!- 

مدلي براي يقه‌لباس
هـــم-  ســـر  پشـــت   ‌-5

روگرداني- شيريني خامه‌دار
رمـــال  مـــن!-  بعـــداز   ‌-6

مي‌گيرد- جاي دزد ناشي
7-‌ گودال- سعادتمند- شتر 

بي کوهان
8-‌ نام‌ها- گرايش- ساز زهي 

مضرابي
9-‌ نـــرم و نـــازک و مهربان- 
پايتخت اشکانيان- گريه بچه

بســـيار  آدم  ممتـــاز-   ‌-10
جدي- ويتامين جواني

11-‌ پوســـتين- اطـــراف- نام 
زنانه فرنگي

12-‌ گام- گاه از نهـــاد برآيد- 
و  پرهيـــزکار  مـــاه-  خرمـــن 

خداترس
13-‌ بيمـــاري کامـــو!- الهـــه 

عقل- از نازل شدني‌ها
14-‌ غـــام- مقابـــل ســـؤال- 

ناخوشايندي و زشتي
در  چابـــک  و  نيرومنـــد   ‌-15
دعوا و کتک‌کاري!- اندامي در 

سطح تحتاني کبد

 افقي:
‌1- هواکره- فيلمي به کارگرداني مسعود اطيابي

2-‌ سيم برق خودرو- خطاب بي ادب- خباز
3-‌ درس حساب- سرازيري- باطل کننده

4-‌ زرنگ- حشره‌اي انگلي- کاريز- به‌طور ناگهاني
5-‌ ضد خشک- فهميدن- يرقان

6-‌ گياه پيچک- حالا- زوبين
7-‌ پرحرفي!- پرينتر- مرغابي

8-‌ جنگ و جدال- درنگ- نيک، نيکوکار
9-‌ صدمه- مرکز شهر کوهرنگ- حقيقي

10-‌ مايه حيات- ممنونم- اقليمي نسبتاً کمياب
11-‌ از مصالح ساختمان سازي- پايتخت لبنان- ليز خوردن

12- خروس مازني- ساعي- رمق آخر- کلام پرسش
13-‌ به هيجان آورنده- جزء- پسر رستم

14-‌ مدد- چرم پرزدار مخملي- فرمانروايان
15-‌ اثري از ويستان هيوشاعر معاصر انگليسي- ضربه سر

 عمودي:
»گويـــان«-  کشـــور  مرکـــز   ‌-1

رب‌النوع ماه
طيلاـــي  دوران  کارگـــردان   ‌-2
هاليـــوود با ســـه اســـکار بهترين 
قديمـــي-  ســـاز  کارگردانـــي- 

برگستوان
در  جزيـــره‌اي  آمـــوزش-   ‌-3
کشـــورمان- داراي محصـــول يا 

ميوه
4-‌ زميـــن- مجموعـــه حـــروف 
بازيگر  گـــچ خياطـــي-  عددي- 

»ماسک«
5-‌ صميميت- چين و شـــکن و 

خطوط پارچه- تير پيکاندار
6-‌ حرف نفي- اجاره- وسيله‌اي 
براي ديدن اجـــرام فضايي دور 

به‌صورت واضح و دقيق
خـــون-  در  موجـــود  فلـــز   ‌-7

ضربه‌اي در تکواندو- اقبال
8-‌ ابـــزار آزمايشـــگاهي بـــا نام 
ســـفره  پايان-  اســـپاتول-  ديگر 

ماهي
از چـــاي  9-‌ شـــبه قليايـــي کـــه 
گيري-  همـــه  کنند-  اســـتخراج 

جواب هاي!
نويســـنده  آرتيســـت-   ‌-10
فرانسوي- چنين باري به منزل 

نمي‌رسد
انبـــار کشـــتي- شـــايع‌ترين   ‌-11
اختلال کروموزومي در انســـان- 

دقت بيمار گونه
12-‌ حمام تکي- زمين سخت- 

بي صدا- دانه نهانزا
ســـاختمان-  تعميـــر   ‌-13

ماندني- بهشت شداد
آگاه-  خطرنـــاک-  ماهـــي   ‌-14

جرم آسماني
15-‌ نـــام ديگـــر گيـــاه »اکليـــل 

الملک« - شهری در هند

حل جدول ويژه شماره 6270 حل جدول عادی شماره 6270

 یک جـــدول 
6271با دو شـــرح

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

  جدول 
عادي

جدول 
ويژه

مریم طالشی

»خـــدا خیرتان بدهـــد. آمده‌اید کمک‌مـــان کنید؟ بیایید ببینیـــد چه وضعی 
داریم!« زن این را می‌گوید و دست‌های کف آلودش را در هوا تکان می‌دهد. باقی 
زن‌ها، همانجور که لباس‌ها را در تشـــت‌های لعابی چنگ می‌زنند، سرشان را کج 
کرده‌اند تا علت حضور تازه واردها را بفهمند. »چشـــمه شور« زیر آفتاب سرظهر 
مرداد، با پس زمینه دریاچه نمک، خشـــک و تبدار به نظر می‌رســـد. انگار روســـتا 
را با نمک، هاشـــور زده باشـــند. 50 کیلومتری قم در اتوبـــان خلیج فارس، تابلوی 
تأسیسات انتقال نفت چشمه شور نمایان می‌شود تا جاده باریک، راه را به سمت 
منطقه کج کند. روستا، فاصله چندان زیادی از جاده اصلی، ندارد. سمت راست، 
روستاســـت و ســـمت چپ، تأسیســـات انتقال نفت؛ بی‌هیچ ارتباط معناداری 

میان‌شان.
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فتوگراف

بی آبی 
در حاشیه 
دریاچه نمک

بزرگترین مشکل ما 
بی‌آبی است. همه 

مریض شده‌اند. 
بچه‌های کوچک، 

مریضی عفونی 
گرفته‌اند. چاره‌ای 

نداریم. پول‌مان 
نمی‌رسد برویم جای 

دیگری زندگی کنیم


